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مردم سنگ تمام گذاشتند
هنوز پنج سال از استخدام محمدرضا جلودار در بهداری ارتش 
نمی‌گذرد که جنگ آغاز می‌شــود و با شروع جنگ، سرفصل 
مهمی‌ از زندگی او آغاز می‌شود. با شروع جنگ، عملیات‌های 
نظامی‌ لشکر77 خراسان نیز شروع می‌شود و لشکر خراسان 
تعــدادی از نیروهای خود را بــه مناطق جنوب‌غرب کشــور 
که اینــک جولانگاه ارتش صدام شــده بود، اعــزام می‌کند. 
جلودار در این‌باره می‌گوید: »من چون در بهداری ارتش کار 
می‌کردم، به‌عنوان بهدار و پرســتار جنگی از سال اول شروع 
جنگ، به جبهــه و مناطــق عملیاتی اعزام شــدم. روزی که 
می‌خواستند ما را به خوزســتان اعزام کنند، به‌همراه گردان 
تانکِ لشکر که دستور اعزام آن‌ها از فرماندهی نیز رسیده بود، 
 به ایستگاه راه‌آهن مشهد اعزام شدیم تا با قطار به خوزستان 

برویم.«
سال اول جنگ است و خبر لشکرکشی‌های صدام به شهرهای 
جنوب‌غربی کشــور و بمباران شهرها توســط عراق، در همه 
کشــور پیچیده و موجی از نفــرت از ددمنشــی‌های صدام، 
در دل تمــام ایرانیــان غیور به یادگار گذاشــته اســت. مردم 
هریک به نحوی، خــود را در جنگ ســهیم می‌دانند و همه با 
جان یا مــال خود، به یاری رزمندگان می‌شــتابند: »وقتی به 
ایستگاه راه‌آهن رســیدیم، با اســتقبال مردم مواجه شدیم. 
به یاد دارم که قطار به هر ایســتگاهی مانند نیشابور، سبزوار، 
سمنان و... می‌رســید، مردم به‌ســمت آن هجوم می‌آوردند 
و به ما سرســامتی می‌دادنــد و آن‌قدر به مــا خوراکی و مواد 
غذایــی داده بودند که دیگــر جایی در کوله‌هــای خود برای 
انبار آن‌ها نداشتیم و نمی‌دانســتیم با اضافه‌های آن چه‌کار 
کنیم؛ چون برخی موادغذایی در هوای گرم به‌ســرعت فاسد 
 می‌شد و متاســفانه برخی از آن‌‌ها به همین دلیل حیف‌ومیل 

‌می‌شد.«

به تکه‌نان 
خشکیده‌ای، راضی 

شده بودیم
قطاری که جلودار با آن اعزام 
شــده اســت، دراصــل 
بــه نیروهــای گــردانِ 
تانــک اختصــاص دارد 
و درنتیجــه جلــودار از 
معــدود افــراد غریبه 
درمیان مســافران آن 
اســت؛ غریبه‌ای که 
به‌عنــوان پرســتار 
بــه جنــگ اعــزام 
شده اســت. نصف 
قطــار، واگن‌های 
مســافری و نصف 
دیگــر واگن‌های 
مملــو  ی  بــر ر با
هــا  و ر د خو ز  ا
ی  نک‌هــا تا و 
نظامــی‌ اســت. 
قطــار بــه پیش 
می‌رانَــد تااینکــه 
دربیــن دو کــوه که 
او مکان دقیــق آن‌ها را 
به خاطر نــدارد، گرفتار 
ی  هــا پیما ا هو گشــت 
 . د ‌شــو می قــی  ا عر
هواپیماهای عراقــی با دیدن 

قطــاری که ادوات نظامــی‌ حمل می‌کند، شــروع به بمباران 
آن می‌کننــد: »هواپیماهــای عراقــی تــا قطار مــا را دیدند، 
آتــش بود که بر ســر ما ریختند. چنــد واگن را کــه مهمات در 
آن‌ها بــود، منهــدم کردنــد. برخــورد راکت‌ها بــه واگن‌ها و 
هم‌زمــان انفجار مهماتی کــه در واگن‌ها بــود، چنان صدای 
 مهیبی را تولید کرده بود که گویی محشــر و قیامت برپا شــده 

است.«
هواپیماهای عراقی، قطار را می‌زنند و به‌سرعت دور می‌شوند. 
در ایــن ســانحه، تعــدادی از رزمندگان شــهید می‌شــوند و 
قطــار هم از کار می‌افتد و محمدرضا جلــودار و هم‌رزمانی که 
سالم مانده‌اند، ســه روز در بیابان خشــک و لم‌یزرع آنجا گیر 
می‌کنند تا کمک به آن‌ها برســد: »در مدت ســه روزی که در 
قطار بودیم، امکانات بســیار کــم بود. آب و غذایــی هم نبود 
که ازقبل برای ســه روز تــدارک دیده باشــیم، بنابراین مانده 
بودیم که چــه کنیم. میوه‌هــا و خوراکی‌هایی را کــه مردم در 
ایســتگاه‌های مختلــف به مــا داده بودنــد، خــورده بودیم و 
تعدادی را که قبلا فاسد شــده بود، دور ریخته بودیم. کارمان 
بــه جایی رســیده بود کــه کوپه‌به‌کوپه می‌گشــتیم تا شــاید 
 تکه‌نان خشــکیده‌ای پیــدا کنیم که جلوی گرســنگی‌مان را 

بگیرد.«

هیچ‌گاه زیر تانک نخوابید
پس از این واقعه، جلودار به‌عنوان پرستار در جبهه‌های جنگ 
حضــور می‌یابد و تقریبا دو ســال در عملیات‌های لشــکر77 
فعالیت می‌کند: »تقریبا ســال60 بود. یک روز که خط مقدم 
آرام بود و تقریبا آتشــی بین دو طرف ردوبدل نمی‌شــد، من و 
چند تن از رفقا به پشــت خاکریز رفتیم و در پشــت یک تانک، 
ســنگر گرفتیم. پس از مدتی که آنجا بودیم، خسته شدیم و در 
همان پشــت تانک خوابمان برد. ناگهان صدای یک بالگرد را 
شــنیدم. ابتدا فکر کردم که بالگرد خودی اســت. هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذشــته بود که بالگرد چند راکت به تانک زد. چند 
نفر از رفقا درجا، شهید شدند و من و چند تن دیگر، به چندمتر 
آن‌طرف‌تر پرتاب شــدیم. دیگر چیزی یــادم نیامد تااینکه در 
بیمارســتان خرمشــهر چشــم باز کردم. مدتی بعد، من را به 
بیمارســتان502 تهران اعزام کردند و در آنجا بهبود یافتم و به 

مشهد و لشکر77 برگشتم.«

رضای الهی برای من کافی است
با این حادثه محمدرضا جلودار به زمــره جانبازان می‌پیوندد 
ولی حقوقی از بنیادجانبازان و بعدها بنیادشهید نمی‌گیرد: 
»از قرارِ معلوم، بنیادشهید برای من، جانبازی 10درصد تعیین 
کرده است ولی این درصد، قطعی نیست و تابه‌حال سه‌بار برای 
من کمیسیون گذاشته‌اند تا در آن حضور یابم و پرونده ناقصم 
را تکمیل کنند و درصد دقیق جانبازی‌ام مشــخص شود ولی 
هیچ‌وقت به کمیســیون نرفته‌ام. من جانباز نشده‌ام که با آن 

حقوق بگیرم و رضای الهی برای من کافی است.«
پدر محمدرضا جلودار نیز چنین اعتقادی دارد و همین عقیده 
را به پسر جانبازش منتقل کرده است. محمدرضا جلودار برادر 

شهید هم محسوب می‌شــود و پدرش زمانی که 
پسر دیگرش شهید می‌شود، 
به ســایر فرزندانش می‌گوید 

ی  رهــا ل کا نبــا کــه به‌د
شــهید  د بنیا

‌جانباز محله امامیه 
از خاطرات جنگ می‌گوید

محمد سلامی‌استاد- ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان اسلامی‌در هشت سال دفاع مقدس بر هیچ‌کس 
پوشیده نیست. شهرآرامحله این هفته به سراغ آقای »محمدرضا جلودار نوغابی«، ساکن محله امامیه، رفته است 
تا از رشادت‌های او چه در زمان جنگ تحمیلی و جانباز شدن و چه در زمانی که در ستاد تخلیه مجروحین به‌عنوان 

مسئول، ایفای نقش کرده است، گزارشی تهیه کند.
محمدرضا جلودارنوغابی شصت‌ویک‌ساله متولد اول فروردین1335 است. خانواده وی دراصل گنابادی هستند. 
علاقه به پوشیدن لباس ارتشی و هم‌زمان مسائل پزشکی و بهداری باعث  شد تا وی پرستاری در ارتش را به‌عنوان 
شغل آینده خود انتخاب کند و در سال1354 به استخدام ارتش درآید و البته از همان ابتدا در لشکر77 پیروز خراسان 

مشغول فعالیت ‌شود.

من جانباز نشده‌ام 
که با آن حقوق 
بگیرم و رضای 
الهی برای من 
کافی است


